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13مقدمه 

مرحله اولی=کلیات مباحث وجود  

4فصل اول: بداهت مفهوم وجود 

12فصل دوم: اشتراك معنوي مفهوم وجود 

5فصل سوم:زائد بودن وجود بر ماهیت 

18فصل چهارم:اصاله الوجود 

14فصل پنجم:تشکیک وجود 

11فصل ششم:تخصص(شئ خاص شدن) وجود 

15فصل هفتم:احکام سلبی وجود 

فصل هشتم:نفس الامر 

سه نوع تحقق و ثبوت 

 حقیقت وجود تحقق و ثبوت بنفسه دارد بلکه وجود همان تحقق و 
ثبوت است 

و ماهیات همه به عرض وجود ثبوت و تحقق دارند نه بذاتها 

 و مفاهیم اعتباري عقلی(مثل وجود و وحدت و علیت و...) هم نحو 
 ثبوتی به ثبوت مصادیقش در خارج دارند هرچند از آن مصادیق 

انتزاع نشده اند بلکه به لحاظ و اعتبار عقل است 

 این ثبوت عام که شامل این سه قسم می شود را نفس الامر می 
گویند که صدق قضایا به اعتبار تطابق با نفس الامر می باشد 

توضیح 

بعضی از قضایا 

 موضوعشان خارجی و حکمشان هم خارجی است مثل الواجب موجود/خرج 
من فی البلد/الانسان ضاحک بالقوه 

که صدق حکم به تطابق وجود عینی است 

 موضوعشان ذهنی و حکمشان هم ذهنی است مثل «الکلی اما ذاتی 
 است و اما عرضی» که صدق حکم به تطابق ذهنی است زیرا موطن 

ثبوت حکم ذهن است 

 موضوعشان خارجی ولی حکم ذهنی در آن اخذ شده است مثل «الانسان 
 نوع» که صدق حکم به تطابق ذهنی است زیرا موطن ثبوت حکم 

ذهن است 

 چه احکامی که موطنشان ذهن است و چه خارج است ثبوت نفس 
الامري دارد که اعم از ثبوت ذهنی و خارجی است 

 قیل: نفس الامر عقل مجردي است که تمام صور معقولات در آن  
هست که معیار تطابق قضایا ، ثبوت صور نزد آن است 

 ردیه: معیار صدق ثبوت آن صور، در همان نفس الامر چیست زیرا 
ثبوت آن صور در آن عقل مجرد هم نیاز  به ثبوت دارد 

فصل نهم:شیئیت،مساوق وجود 
 شیئیت مساوق وجود است و عدم شیئیت ندارد زیرا عدم، بطلان 

 محض است و هیچگونه ثبوتی ندارد پس ثبوت و نفی همان معناي 
وجود و عدم را دارد 

 معتزله: ثبوت اعم از وجود است زیرا عدم ممکن ثبوت دارد فلذا 
نفی هم اخص از عدم است و فقط شامل عدم ممتنع می شود 

 قیل: بین وجود و عدم واسطه ایست به نام حال که نه موجود است و 
 نه معدوم که همان صفت موجود است مثل عالمیت و والدیت که نه 
 می توان گفت موجود اند زیرا ثبوتی جز ذات وجود ندارند و نه می 

توان گفت معدومند زیرا اتصاف موجود به معدوم بی معنیست 
به خلاف ثبوت و نفی که بینشان واسطه اي نیست 

فصل دهم:نبودن تمایزوعلیت در عدم 

 عدم، تمایز ندارد زیرا تمایز فرع شیئیت است و عدم هم شیئیت 
ندارد 

 بله در عدم مضاف تمایز اعتباري هست به این بیان که وهم، عدم را 
 به ملکات و اقسام وجود اضافه می کند و تمایز می سازد مثل عدم 

 بصر، عدم زید و ... ولی عدم مطلق هیچگونه تمایزي ندارد حتی 
اعتباري 

و همچنین عدم علت ندارد زیرا بطلان محض است و شیئیتی ندارد 

 اشکال: پس اینکه گفته می شود عدم العلۀ علۀ لعدم المعلول 
چیست؟ 

 این کلام مجازي است یعنی وقتی می گوییم «ابر نیست پس 
 باران هم نیست» مراد این است که علیتی که بین ابر وباران 

است محقق نشده است 

 مثل قضایاي سالبه حملیه و سالبه شرطیه که در حقیقت سلب 
 الحمل و سلب الشرط است 

7فصل یازدهم: از معدوم مطلق نمی توان خبري داد 

10فصل دوازدهم:امتناع اعاده معدوم بعینه 

43مرحله دوم=وجود خارجی و ذهنی 

16مرحله سوم=وجود فی نفسه و فی غیره 

97مرحله چهارم=مواد ثلاث 

82مرحله پنجم=ماهیت و احکام آن 

مرحله ششم=مقولات عشر  ···

···مرحله هفتم=علت و معلول 

···مرحله هشتم=واحد و کثیر 

37مرحله نهم=سبق و لحوق و قدم و حدوث 

···مرحله دهم=قوه و فعل 

···مرحله یازدهم=علم و عالم و معلوم 

···مرحله دوازدهم=ما یتعلق بالواجب تعالی 


